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حافظ
ما آبروی فقر و قناعت نمی‌بریم

با پادشه بگوی که روزی مقدر است

زنان و مسجد 100ساله

تهرانگرام

قدیمی‌ترین مسجد پونک نه گلدسته دارد و 
نه گنبد، اما چراغ این مسجد بیش از 100سال 
است که روشن است. یک چهاردیواری کوچک 
با چنار تنومند، مســجدی تاریخی اســت و 
زنان کلیددارش هســتند. بانی این مســجد 
»معصومه‌خانم« همسر فرمانفرما که اهل نماز 
و روزه بود، تصمیم می‌گیرد مسجد و حسینیه 
بسازد؛ عمل نیکی که باعث شده اهالی قدیمی 
این محله اصیل همچنان از او به نیکی یاد کنند.

چرا طهرانی‌ها خانه‌هایشان را 
چهارفصل می‌ساختند؟ 

گرینویچ

با اسکن این کیو‌آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

وقتــی حــرف از »خانه‌هــای 
قدیمــی« می‌شــود، حیاطی با 
حوضی در میان و درخت‌هایی در 
گوشه‌وکنار خاطرمان می‌آید و اتاق‌هایی دور حیاط. 
حوض و درخت از ارکان ثابت حیاط بودند و اتاق‌ها هم 
برای هماهنگ‌شدن خانه با طبیعت و اقلیم چهارفصل 
طهران دورتادور حیاط ساخته می‌شدند. قدیم‌ها در 
ساخت خانه در همه شهرها به طبیعت توجه می‌شد. 
مردم با اقلیم‌شان سازگار و هماهنگ زندگی می‌کردند 
و اگر شهری آفتاب سوزانی داشت، برای حفاظت از 
خودشــان طوری خانه و گذر می‌ســاختند که گرما 
را تاب بیاورند و تا حدودی از تابش در امان باشــند. 
اگر هم اقلیم باران‌زا و مرطوب بــود، یک‌جور دیگر 
خانه‌سازی داشتند تا از رطوبت و تخریب ناشی از آن 
آسیب کمتری ببینند. امروز به این مدل خانه‌سازی 
ســازگار با طبیعت »معماری ارگانیک« می‌گویند 
که آنقدر ناآشناســت که جزو مفاهیم لوکس تلقی 

می‌شود. 
همینطورها بــود که طهرانی‌ها بــا اقلیم چهارفصل 
خانه‌هایی مناســب بــرای این محیط ســاختند، با 
معماری‌ای کــه از خود طبیعت بــرای زندگی بهتر 
کمک می‌گرفت. درواقع معماری چهارفصل در خانه 
جاری و ممزوج می‌شد با زندگی ساکنان، تا هم آدم 

در آسایش باشد و هم محیط‌زیست. 
تهرانی‌ها خانه را چهارفصل می‌ساختند؛ در چهار وجه 
شمال و شرق و غرب و جنوب. البته وجه چهارم یعنی 
جنوب ویژه خانه اشراف بود و خانه‌های مردم معمولی 
تنها 3وجه شمال و غرب و شرق داشتند. چندوجهی 
می‌ساختند تا در هر فصل ســال در یک‌وجه زندگی 
کنند؛ در وجهی هماهنگ با آفتاب و میزان ســرما و 
گرما، تا به انرژی کمتری برای گرم یا سردماندن خانه 
نیاز داشته باشند. در این نوع معماری اتاق‌ها در جهت 

صبا و مَسا ساخته می‌شدند؛ آفتاب و سایه. 
به جبهه شــرقی صبا می‌گفتنــد و اتاق‌های وجهی 
که در ســمت صبح بود و مشــرق، ویژه تابستان بود 
و اهل خانه پشــت به آفتاب زندگــی می‌کردند. در 
حیاط درختان دوکی‌شکل، مانند ســرو یا تبریزی 
هم می‌کاشــتند تا در تابستان جلوی تابش مستقیم 
خورشید را بگیرد و در زمستان هم خزان داشته باشد 
و بگذارد خورشــید به داخل خانه بتابد و گرما بدهد. 
ضلع روبه‌رو و غربی را هم مسا می‌گفتند؛ ضلعی که 
آفتاب مستقیم به اتاق‌ها می‌خورد و گرم‌شان می‌کرد 
و ویژه زندگی زمســتانی بود. ضلع شمالی هم که نه 
گرم بود و نه سرد، ویژه فصلی معتدل چون بهار بود. 
همینطورها بود که مردم با خورشید که منبع انرژی 
و رویش بود، دوست بودند و سازگار و نیاز کمتری به 
وسایل گرمایشی و سرمایشی داشتند که به طبیعت 
آسیب می‌زند. اصلش این است که مردم طهران قدیم 

دوستی با آب و خاک و خورشید را بلد بودند. 

لیلا باقری

 کتیبه‌ها و سیاه‌مشق‌های 
بهی‌ادگارمانده

یادداشت

میرزاغلامرضا خوشنویس، شاعر، 
عارف و ادیب دوره قاجار، فرزند 
میرزاجــان اصفهانی‌ در ســال 
۱۲۴۶ هجری قمری در تهران بــه دنیا آمد. به‌دلیل 
توسل پدرش به امام رضا)ع( برای تولد او، نام غلامرضا 
را برایش برگزیدنــد. میرزا غلامرضا در 7ســالگی 
قرآن را آموخت و نزد ‌ســیدعلی حکاک تهرانی‌، پدر 
‌میرحسین خوشنویس‌، به یادگیری خط پرداخت. او 
در ‌9سالگی با تسلط کامل مشق می‌کرد و به استادی 

در خوشنویسی رسید.
میرزاغلامرضا تنها خوشنویســی بود که هر دو خط 
نستعلیق و شکسته نســتعلیق را با مهارت و استادی 
کامل نوشت و در هر دو ســبک روش خاص خود را 
داشت. او به جای امضا، اغلب از عبارت »یا علی مدد« 
زیر آثار خود اســتفاده می‌کرد و گاه نیــز با »الفقیر 

غلامرضا« آثارش را امضا می‌کرد.
نمونه‌های درخشانی از کتیبه‌ها و سیاه‌مشق‌های او 
همچنان به یادگار مانده اســت. کتیبه‌های مسجد 
سپهسالار و عمارت کلاه‌فرنگی مســعودیه، با خط 
شیوای نســتعلیق ازجمله یادگارهای ارزشمند این 

استاد بزرگ خوشنویسی هستند.
شمار شــاگردان میرزا غلامرضا بسیار است. ازجمله 
آنها میرزا ابراهیم طهرانی، مشهور به میرزا عمو‌ است 
که کتیبه اطراف صحن مقابل بقعــه امامزاده حمزه 
در شهرری و کاشــی‌های پیرامون بقعه شیخ صدوق 
)ابن‌بابویه( را‌ تحت نظارت میرزا‌غلامرضا‌ به زیبایی 

به انجام رساند.
ســاموئل بنجامیــن، جهانگــرد آمریکایــی که در 
ســال‌۱۸۸۲ میلادی به تهران آمد، موفق به دیدار 
با میرزا غلامرضا شــد و درباره او نوشت: »او مردی 
دانشــمند و متفکر اســت و تنها یک خوشــنویس 
نیست، بلکه شاعری توانا و فیلســوفی متفکر است. 
شاگردان بسیاری دارد و تلاش می‌کند شیوه قدیمی 

خوشنویسی را به شکلی نو و تازه به آنها بیاموزد.«
کــره جغرافیایی معروفــی که در خزانــه جواهرات 
سلطنتی ایران نگهداری می‌شــود و با طلا، الماس، 
زمرد، یاقوت و فیروزه تزئین شــده، تحت نظارت و 
به دستور میرزا‌غلامرضا ساخته شد. این کره یکی از 
بهترین و گرانبهاترین نفایس جواهرات سلطنتی به 

شمار می‌رود.
آثــار میرزا‌غلامرضا آوازه‌ای فراتــر از مرزهای ایران 
داشــت و برخی از آنهــا در کتابخانــه نظام‌الملک 

حیدرآباد هند و موزه تفلیس نگهداری می‌شوند.
میرزاغلامرضــا علاوه بر خوشنویســی، شــعر نیز 
می‌سرود و تخلصش »غزال« بود. نظم و نثر او فصیح و 
روان است، اما اشعارش در هیچ کتابی موجود نیست 
و تنها اشعاری از او در دفترچه خاطراتش‌ که به خط 
شکسته نوشته شــده، باقی مانده است. این دفترچه 
پس از مرگ او به حاج‌میرزا یحیی دولت‌آبادی رسید. 
میرزا‌غلامرضا در دی‌ماه ۱۲۶۵ خورشیدی )۱۳۰۴ 
هجری قمری( درگذشــت و در باغ صفائیه ابن‌بابویه 

شهرری به خاک سپرده شد.

مهرشاد کاظمی 

عزیز شمیران
گشت و گذار تصویری در تجریش و بازار و اطرافش که همه تهرانی ها با آن خاطره دارند

چند روز پیش، خبر آتش‌ســوزی در بازار تجریش، سیدسروش طباطبایی‌پور
پایتخت‌نشــینانی را که با بســاط میوه‌فروش‌ها و 
جگرکی‌ها و کافه‌های بــازار تجریش خاطره دارند، 
نگران کرد؛ آتشی که از یک ســوهان‌پزی 60 تا 70متری آغاز شد و به جان سقف 

مغازه‌هــای همجوارش افتاد، اما بعد از ســاعتی، با کمک امدادگران 3 ایســتگاه 
آتش‌نشانی، بدون خسارت جانی، خاموش شــد. با امید به شناسایی همه مشکلات 
ایمنی این بازار تاریخی و رفع آنها، گشــتی در بازار تجریش می‌زنیم و صفحاتی از 

داستان تاریخ خاطره‌انگیز آن را با هم ورق می‌زنیم.

ویژگی بازار تجریش

بازار سنتی تجریش با تاریخی در حدود 150سال، حال و 
هوای معماری سنتی ایران را در ذهن رهگذرانش تداعی 
می‌کند؛ بازاری که نمونه‌ای کوچک از بازار تهران است و 2 
محله ســرپل و میدان تجریش را با فضایی مســقف و 
دکان‌هایی در دوطرف به هم وصل می‌کند. شاید مهم‌ترین 
ویژگی بازار تجریش، همجواری با امامزاده، مساجد، تکایا و 
شهرداری است و تو گویی این ترکیب، ما را به یاد چیدمان 
شهرهای اسلامی می‌اندازد. به همین دلیل، بازار تجریش از 
دیرباز تنها محلی برای دادوســتد نبوده و به ما، هویتی 
فرهنگی و اجتماعی هم می‌بخشد. البته بعد از مرمت‌های 
چند باره، معماری بازار تجریش همچنان ما را به یاد معماری 

عصر قاجار می‌اندازد.

امامزاده و چنارش

همجواری بازار تجریش بــا امامزاده صالح)ع( هم قابل 
تامل است. انگار این همنشینی، این نکته را به رهگذران 
یادآوری می‌کند که در کنار دادوستد در دنیای مادی، 
باید به نشست و برخاست‌های معنوی هم اندیشید. این 
نیکمرد، یکی از برادران امام هشتم)ع( است و می‌گویند 
در همین مکان به شــهادت رسید و بعد از ساخت بنای 
قدیمی و چهارگــوش حرمش، به مکانــی امن برای 

عاشقان اهل‌بیت)ع( بدل شد. چنار امامزاده 
هم برای تجریشی‌ها، بسیار خاطره‌انگیز 

بود که در اوایل دهه 70شمسی، بریده 
شد و جای خالی‌اش، این روزها دل‌ها 

را می‌آزارد.

تکیه تجریش

تجریش 2 تکیــه دارد، تکیه بــالا و پایین. تکیه 
بزرگ‌تر که در ورودی آستان امامزاده و بازار قرار 
گرفته و حجره‌هایی منحصر به فرد دارد که دور‌تا‌دور 
تکیه را دربرگرفته‌اند. کتیبه‌ای روی ورودی تکیه 
بالا هم نصب شــده که خبر از قدمت آن می‌دهد؛ 
تاریخی مربوط به دوران قاجار! البته در سال‌1366، 
سیل تجریش آســیب قابل توجهی به 
تکیه بالا وارد کرد، اما به همت 
عالی اهالی، این تکیه دوباره 
بازسازی شــد. در تکیه 
بالا و در ایام سوگواری 
سالار شهیدان، مراسم 
تعزیه و عزاداری برپا 
می‌شود تکیه پایین 
هم که در قســمت 
جنوبی بــازار قرار 
دارد در ایــام محرم 
محل برگزاری مراسم 

عزاداری است.

هم فال و هم تماشا
تجریش، روســتایی مصفــا که در 
گذشته‌های دور، پاتوق تهرانی‌هایی 
بود که از گرمای هــوا، به دل باغ و 
بوســتان‌های اینجا پناه می‌آوردند و جسم و جانشان 
را سرشار از طراوت می‌کردند. حتی در این روزها هم 
اگر فرصتی کنید و خودتان را به این محله ایســتاده 
در شیب کوهپایه برســانید، ضرر نخواهید کرد.‌ این 
عزیز شمیران، برای اهالی و مهمانانش هم فال است و 
هم تماشا! یعنی اگر رهگذری، به‌دنبال جلای روحش 
باشــد، رد امامزاده‌صالح)ع( تجریش را می‌گیرد و در 
صحن و سرای این فرزند امام موسی کاظم)ع(، نفسی 
تازه می‌کند؛ و اگر بخواهد در دل تاریخ گذشــته این 
محله قدمی بزند، می‌تواند سری به بازار سنتی تجریش 
بزند و خریدی هم بکند. گشــت و‌گذار در پاساژهای 
امروزی و پر‌زرق‌و‌برق اینجا هم دور از دسترس نیست.
از کوهستان‌های اطراف تجریش و موزه‌ها و کاخ‌های 

دیدنی تجریش هم نمی‌توان چشم‌پوشی کرد.

مکث

بازار تجریش، از دیرباز 
تنها محلی برای دادوستد 

نبوده و به ما، هویتی 
فرهنگی و اجتماعی هم 

می‌بخشد

ژاد
س‌ن
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د 
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ی/ م
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نخســتین نظام‌نامه بلدیه 
تهــران در ســال‌1286 
تصویب شــد و 4سال بعد 
مورد بازنگری قرار گرفت. 
با نگاه بــه قانــون بلدیه 
پاریــس، لنــدن و برلین، 
بلدیــه تهران به ریاســت 
»گاســپار ایپکیــان« پا 
گرفت. ایپکیــان به‌عنوان 
نخستین شــهردار رسمی 

تهران چهره شهر را از شــمایل ابتدایی‌اش به پایتختی منظم تبدیل کرد. ساخت 
بنای مرکزی شهرداری در میدان توپخانه، تامین روشــنایی خیابان‌های لاله‌زار، 
امیریه، علاءالدوله و اســتانبول و همچنین نامگذاری خیابان‌ها و کوچه‌ها، نصب 
پلاک خانه‌ها و تابلوهای مغازه‌ها و استفاده از نام‌های ایرانی بر سردر اماکن ازجمله 

فعالیت‌های او به شمار می‌رود.

اولین شهردار تهران

تهران‌نامه


